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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

 (5) - هماهنگ كنندگان ايالتي رسته بانوان

هر رئيس ايالتي نياز به هماهنگ كنندگاني در رسته بانوان در سطح ايالت خواهد داشت تا در واحدهاي معنوي، آموزشي و خدمتي در سطح ايالت فعاليتهاي رسته بانوان را بعهده بگيرند. آنها مسؤلين رسته بانوان مراكز را آموزش داده آنها را در انجام امور هدايت مي كنند و گزارشات آنها را دريافت كرده از طريق مسؤلين سازمان خويش، رئيس ايالتي و هماهنگ كنندگان مربوطه در واحدهاي مختلف رسته بانوان، ارسال مي دارند.

 (6)- هماهنگ كنندگان ايالتي

 براي هر گروه تشكيل شده از 2 الي 3 شهر، يك هماهنگ كننده ايالتي از جانب رئيس ايالت برگزيده خواهد شد. شهرهاي بمبئي، حيدر آباد، بنگالور و مدرس هريك به تنهايي واحدي با يك هماهنگ كننده مجزا خواهند داشت.

 پايتخت دهلي، خود يك ايالت محسوب خواهد شد.

 هماهنگ كنندگان ايالتي خود مسؤليت هماهنگ كردن امور مراكز و مراكز باجان را  در حوزه خود خواهند داشت و بعنوان عضو رابط ميان مراكز و مراكز باجان با رئيس   ايالتي و هماهنگ كنندگان رسته بانوان عمل خواهند كرد.

 كليه مكاتبات مراكز در ارتباط با امور سازمان، بايد خطاب به هماهنگ كنندگان ايالتي باشد.

 يك هماهنگ كننده ايالتي بايد:

ا- حد اقل سالي 4 بار در حوزه خود سفر و بازديد داشته باشد.

ب- به پيروان كمك نمايد تا در محدوده حوزه خود مراكز و مراكز باجان تاسيس نمايند.

پ- با مسؤلين مراكز و مراكز باجان حداقل سالي 2 جلسه هماهنگي داشته باشد.

ت- ترتيبي براي تعليم سوادالهاي داوطلب، با مشورت رئيس ايالتي اتخاذ نمايد.

ث- كمك به مسؤلين مراكز مختلف و مراكز باجان در حوزه خويش براي ارائه سخنرانيها، نمايشگاهها، نمايشهاي فيلم، كلاسهاي آموزش باجان، مسابقات نگارشي در ميان دانش آموزان و غيره...

ج- تهيه گزارش براي رئيس ايالتي (رونوشت به هماهنگ كننده ايالتي رسته بانوان) در باره فعاليتهاي شهرهاي مختلف تحت نظر وي، سالي 2 بار.

چ- تهيه و ارائه برنامه به رئيس ايالتي (رونوشت به هماهنگ كننده ايالتي رسته بانوان) در راستاي گسترش فعاليتهاي 3 واحد موجود در مراكز تحت نظر او، در طول مدتي كه از جانب رئيس ايالتي تعيين مي شود، به همراه توصيه هاي وي براي دستيابي به اهداف تعيين شده.

ح- تهيه گزارش براي رئيس ايالتي (رونوشت به هماهنگ كننده ايالتي رسته بانوان) در مورد برگزاري برنامه ها و مراسم خاص.

خ- نظارت بر عملكرد مراكز باجان (باجان، مطالعه، سوا و غيره...) و اطمينان حاصل كردن از آنكه در اسرع وقت در حد يك مركز مطلوب و كامل عمل نمايند.

د- افتتاح مراكز و مراكز باجان جديد و اطمينان حاصل كردن از آنكه هر محلي داراي يك مركز باشد.

گزيده‏اي از گيتا واهيني

اي آرجونا، من شاهد ازلي هستم. از طريق من طبيعت و مجموعه پنج عنصر مادي و همه اشياء متحرك و غير متحرك بوجود آمده اند. از طريق من است كه عناصر مختلف به حركت در مي آيند. ساده لوحاني كه قادر نيستند مرا بعنوان اعظم ترين اصل و صاحب همه عناصر بشناسند و به اراده من سر فرود آرند، مرا يك انسان معمولي تلقي مي كنند. برخي افراد وارسته بر من چون براهمان مراقبه مي كنند. برخي ديگر مرا تحت نامها و اشكال گوناگون ستايش مي كنند و برخي مرا از طريق مراسم نيانا ياگنا (مراسم عبادي عرفاني) و آتما ياگنا (مراسم عبادي روحاني) مي ستايند. هرآنچه كه نام و شكل ستايش آنها باشد، دريافت كننده دعاي آنها منم، چراكه هدف همگانم منم. من تنها يكتاي بي همتا هستم و غيري نيست. منم كه با نام و شكلهاي گوناگون ستايش مي شوم. نه تنها اين، بلكه عطا كننده ثمره همه اعمال نيز منم. من عطا كننده ثمر و اساس و برپا دارنده همگان هستم. چرا ترديد و تكرار؟ من نيرويي هستم كه در پس تولد و بودن و مردن هر موجود زنده است.  هرآنچه هست، من سبب تولد و مرگ آنم. 

مرا درك كن، آرجونا! من علت نخستينم. دانستن اين موضوع خود رستگاري است. كسي در همين زندگي رستگار است كه به اينگونه تفكرات دست يافته باشد. پس اگر كسي شوق رسيدن به رستگاري در همين زندگي را دارد بايد از انضباطهاي ساده اي پيروي كند و هرگونه دلبستگي به تن و جسم را كاملا اصلاح نمايد. 

با شنيدن اين مطلب، آرجونا سخن كريشنا را قطع كرد و گفت: اي كريشنا، از تلاش معنوي لازم براي قطع تمامي دلبستگيها به تن، بعنوان انضباطي ساده ياد مي كني. آيا تمرين آن هم به همين سادگيهاست؟ دستيابي به اين مرحله براي عرفاي مجرب نيز دشوار است ولي تو آنرا براي افراد ساده اي چون من توصيه مي كني و از آن بعنوان تكليفي ساده ياد مي كني. در واقع اين امري بي نهايت دشوار است. من احساس مي كنم كه تو  با توصيه خود قصد آزمودن مرا داري. آيا من هرگز مي توانم به آن مرحله دست يابم؟ آيا هرگز مي توانم رستگار و رها شوم؟ خود هيچ اميدي به آن ندارم... 

آرجونا چنين گفت و در ياس و سكوت خود فرو نشست. كريشنا كه شاهد از دست رفتن اميد و شهامت او بود، نزد او رفت، به پشتش زد و با صدايي اطمينان بخش، خطاب به او چنين گفت: آرجونا! نيازي نيست كه در اين مورد چنين درهم ريزي و مايوس گردي. تنها با شنيدن اين مطلب، هرگز كسي نتوانسته خود را يكباره به آن مامن برساند. شخص بايد با منطق تفكر نمايد و سپس در خواهد يافت كه اين انضباط به سختي آنچه تصور مي شود نيست. براي دل بريدن از دنيا نيازي به بلند كردن ريش و موي درويشي نيست. جواب در ريش و مو بلند كردن، خرقه نارنجي پوشيدن و تن را با اذيت و آزار به پوست و استخوان در آوردن نيست. كافي است كه تمامي اعمال خود را وقف خدا كنيد و چشمداشتي به ثمره آنها نداشته باشيد. اين راز رستگاري است. انجام تمامي اعمال خود به اين سبك كار چنان دشواري نيست. انسان تنها بايد ايمان و اشتياق لازم را از خود نشان دهد. داشتن ايمان و اشتياق براي انجام هركاري ضروري است. پس براي انجام تلاش معنوي مي توان تصور نمود كه وجود ايمان و اشتياق براي موفق شدن در اين راه چقدر ضروري و واجب است.

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

8- عشق و راستي از قلب بر مي خيزند. عشق الوهيت است. قلب (هريدايا) يعني قلبي با شفقت.

9- طلا هرگز فاسد نمي شود. آنچه از چيز ديگري بر مي خيزد كاذب است. آنچه حقيقت است مقدس است و در قلب شما جاي دارد. 

10- راستي و عشق، الهي هستند. حقيقت خداست.

11- زندگي در دنيا، موقتي است. شما و دنيا موقتي هستيد، لاكن راستي و عشق دائمي هستند. عشق خداست، در عشق زندگي كنيد. حقيقت خداست، پيرو حقيقت باشيد. 

12- حقيقت و عشق ما را به قله هاي شرافت سوق مي دهند. پس از راه عشق پيروي كنيد، چراكه بزرگترين راه است. 

13- در حقيقت درآميزيد و با آن يكي شويد.

14- جواهر گردن، حقيقت است؛ جواهر دست، خيرخواهي است و جواهر گوش، متون مقدس است. پس چه نيازي به جواهرات ديگر است. زيبايي حقيقت است. بدانيد كه حقيقت چيست و كذب كدام است. اگر تشخيص نباشد، حقيقت كذب جلوه مي كند و بالعكس، كذب حقيقت.

15- حقيقت يكي است (در گذشته، حال و آينده). حقيقت خداست. فقط خدا را دوست بداريد. 

16- كلام سايي راه حقيقت را نشان مي دهد. 

17- حقيقت همه جا هست. بشر امروزي قادر نيست بين حقيقت و كذب تميز بگذارد. امروزه كسي به راستي و حقيقت اعتمادي ندارد. به حقيقت ايمان آوريد. حقيقت خداست. از حقيقت خلقت بر مي خيزد. حقيقتٍ بي آلايش همه گير و فراگير است. 

18- هيچ دارمايي بالاتر از حقيقت نيست. نيروي دارما (تقدس و تقوا) بر پي حقيقت استوار است. 

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

سؤال: لطفا چكيده اي از تعاليم معنوي باگاوان را به من ارائه دهيد تا به هنگام مطالعه كتب او عمق مطلب را دريافت نمايم. 

اساسي ترين تعاليم باگاوان اينهاست: 


عشق به همگان را گسترش دهيد. 


عشق خداست. 


در عشق زندگي كنيد.

عشق تنها پيوندي است كه مي تواند همگان را متحد كند و حقيقت يكتاي واحد را در پس اين كثرت ظاهري به ما بفهماند.


راه، راه عشق است: 

روز را با عشق آغاز كنيد

روز را با عشق سپري كنيد

روز را از عشق پر كنيد

روز را با عشق به پايان برسانيد،

اين راه به سوي خداست. 

گسترش در عشق است، نه در انقباض و خودخواهي و نه در مايملك و منيت. 

تمريناتي چون مديتيشن، ذكر، مانترا و باجان به منزله شوينده هستند. بدون آب از شوينده كاري ساخته نيست. آب را به عشق نسبت مي دهند، آب است كه اهميت دارد.


بدون عشق در مرگ به سر مي بريد. 


عشق زندگي است. 

همگان يكي هستند، با همگان يكسان باشيد.

پرمادارا
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پس از جستجوهاي فراوان در اينجا و آنجا، در معابد و كليساها، در زمين و آسمان، سرانجام باز گشتيد؛ از نقطه اي كه آغاز كرده بوديد تا به روح خودتان، و با تكميل اين دايره دريافتيد كه او، كسي كه به دنبالش تمام دنيا را زير پا گذاشته بوديد، كسي كه برايش در معابد و كليسا گريه و دعا كرده بوديد، كسي كه او را مخزن الاسرار همه رازها مي دانستيد، نزديكترين به شماست، خود شماست. حقيقت زندگي، جسم و روحتان است. او باطن خود شماست. اين حقيقت را اعلام كنيد و به ظهور رسانيد. تنها حقيقت و فقط حقيقت است كه دوست و خويشاوند واقعي شماست. در حقيقت مأوا گزينيد و راه راستي را پيشه كنيد. آنگاه سر سوزني به شما آسيب نخواهد رسيد. 

مراقبه چيزي نيست مگر فرا رفتن از فراز آرزوها. ترك دنيا، همان قدرت مبارزه با نيروهاي شر و مراقبت از ذهن است.                                 

با عشق و تبرك،  ساتيا سايي بابا  30/8/1975 
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نامه هاي شما پسران را دريافت كردم. مجال كافي براي پاسخ دادن به تك تك نامه ها را نيافتم. تبرك مرا به تمام پسران برسانيد. به آنها بگوييد كه مي بايد خوب درس بخوانند و آنگونه رفتار كنند كه مورد رضايت سوامي و جلب لطف و رحمت او باشند. پسران نوشته بودند: “سوامي بايد بيايد”. 

آنها بايد بدانند كه سوامي نزد آنها مي آيد. سوامي خود نزدشان مي آيد اگر گفته هاي سوامي را در كلام، افكار، بازي، خواندن و رفتار خود رعايت كنند. ارادت و سرسپردگي همچون آهنرباست. وقتي آن را پاك و به دور از آلودگي نگهداريد؛ هر چيزي را صرفنظراز حجم، بزرگي و قدرت آن به سوي خود مي كشاند. و عملي ساختن آرمانهاي سوامي مستلزم پاك ترين اعمال است. 

آنها سوامي را مي خواهند ولي دستورهايش را ناديده مي گيرند. پس چگونه مي توانند سوامي را نگهدارند؟ اگر آنها تلاش كنند كه طبق دستورها و تعاليم سوامي رفتار كنند و در نظر داشته باشند كه دستورهاي سوامي از خود سوامي مهمتر و با اهميت تر است؛ آنگاه سوامي به راحتي از آن آنان خواهد شد. با پرهيز از پرحرفي و صحبتهاي غير ضروري، با خودداري از نگاه ناپاك و دوري از اعمال بد و با هشيار و آگاه بودن؛ ديگر جايي براي ذهن آلوده و مسموم وجود نخواهد داشت. 

اين خطا نيست اگر افكار ناسالم و نامطلوب به ذهن خطور كنند؛ مهم آن است كه مي بايد مراقب بود از آنها پيروي نشود. سوامي خود همواره مشتاق و آماده است تا به آنها در اين راه هميشه و همه جا كمك و ياري كند. سايي از اين كار لذت مي برد. تبرك مرا يكبار ديگر به همه برسانيد. دهم و يازدهم ماه به پراشانتي نيلايام خواهم آمد.              

با تبرك، بابا  30/9/1975 

تنها زماني كه همه پسران خوب رفتار كنند مي توانم بيايم؛ در غير اين صورت آمدنم ممكن نخواهد بود؛ به هيچ وجه. 





     بابا

تسليم به قدوم مبارك گورو
گورو كيست؟ گورو كسي است كه اين دانش غلط، منحرف و كج و معوج را كه فرد در مورد خود، دنياي مادي و خدا دارد از ريشه مي كند. متأسفانه چنين گوروهايي در دسترس نيستند. شوراي گوروهاي امروزي دانش موجود را كه بايد روشن گردد كج و معوج تر مي كنند. به زبان بنگالي كلمه گورو، گارو تلفظ مي شود كه به معناي گاو هم هست. بنابراين سالك تا زماني به گورو حرمت مي گزارد كه از معاشرت با او سود ببرد؛ درست همانگونه كه شخص تا هنگامي به گاو علف مي دهد كه شير بدهد. زماني كه گورو بر خط، عمل و كرداري اصرار بورزد كه به جاي آوردن آن براي سالك دشوار باشد، آنگاه او گورو را ترك مي كند و به دنبال استاد ديگري مي رود كه به خواسته هاي قلبيش نزديكتر باشد. كسي كه ما را از بار جهل مي رهاند گوروست. جاگاد گورو كسي است كه بار جهان را به دوش مي كشد تا زندگي آدميان را سبكتر نمايد. 

گوروي حقيقي كسي است كه با الگو و مثال، با كردار پسنديده، تفكر صحيح، وفاداري به حقيقت، ذهني منضبط و حس وظيفه شناسي درس مي دهد. 

سالك واقعي كسي است كه همه اينها را مي آموزد. اينها خصالي هستند كه ضامن خوشبختي در اين جهان و وجد و سرور در جهان پس از اين مي شود. خصال نيكو شرارتهاي پليدي را كه انسان را به عفريت بدل ساخته اند، خنثي مي كند. 

گوروي واقعي كسي است كه به طبيعت سرشار از خدا اتكاء مي كند. خداوند هيچ چيز را مستقيما به ما نمي آموزد. او همه چيز را از طريق طبيعتي كه در پيرامون ماست به ما مي آموزاند. وقتي ذكر اوم را به كودكان مي آموزانيم آن را با صدايي بلند تلفظ مي كنيم و همزمان آن را بر روي لوحي مي نويسيم. خداوند ذكر اوم را بر روي ذرات طبيعت نوشته است. طبيعت لوحي است كه بايد از روي آن بخوانيم.

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

معرفي باگاوان بابا

براي ميليونها انسان در اين جهان باگاوان ساتيا سايي بابا يك آواتار است كه نيروهاي عظيمي تحت اراده اوست. يك آواتار تجلي الوهيت در قامت انساني است. او معلمي جهاني است كه ماموريت، تعاليم و الگوهاي رفتاري او را مي توان در عشق عالمگير او خلاصه كرد. او روز و شب براي رفاه عالم بشريت مي كوشد. 

او در 23 نوامبر سال 1926 ميلادي در روستاي پوتاپارتي نزديك شهر بنگالور در جنوب هند به دنيا آمد. در هنگام تولد او، نشانه هاي پرشگوني در منزل پدري اش به وجود آمدند كه علامتهايي از الوهيت او بودند. به عنوان يك كودك، فضل و حكمت بزرگي از خود نشان مي داد. او حتي در سنين كودكي نيز از قدرت اعجازانگيزي برخوردار بود و علم عميقي به وداها (متون مقدس و حقيقت جاودان) داشت، با آنكه هرگز وداها را مطالعه نكرده بود. در 20 اكتبر 1940 به عنوان يك نوجوان 14 ساله خانه خود را ترك گفت و اعلام نمود كه سرسپردگان او در انتظارند و مأموريت او آغاز شده بود. 

در سال 1945 سرسپردگان او ساخت معبد و اشرامي را در دو كيلومتري روستاي پوتاپارتي آغاز كردند. ساختمان موقري كه ساخته شد، امروزه به مجتمعي عظيم و مجلل بدل شده است كه گسترشش روز بروز در حال فزوني است. در حال حاضر ميليونها انسان از نژادها و اديان مختلف و از همه مليتهاي جهان به اين مركز الهي، پراشانتي نيلايام (مأواي صلح برين) سرازير مي شوند. او تأثيري عميق بر افرادي كه از اكناف گيتي مي آيند دارد و به آنها انگيزه و الهام مي بخشد تا به خداي رو آورند و برادري و اخوت را تمرين كنند، به نيازمندان كمك و خدمت كنند و تلاش نمايند تا زندگي پاك و سازنده اي داشته باشند. 

ساتيا سايي بابا بيمارستانها، مدارس ابتدايي، دبيرستانها، كالج ها و يك دانشگاه معتبر را در هند را بنا نهاده است و دو بيمارستان فوق تخصصي نيز تأسيس نموده است كه همگي خدمات خود را به رايگان در اختيار همگان قرار مي دهند. اخيرا هم او باني طرح آبرساني (آب شرب) براي قريب به يك هزار روستا در منطقه اي كم آب در حوالي ايالت آندراپرادش هند بوده است. او مؤسس يكي از بهترين سازمانهاي خدمت داوطلبانه به مردم در جهان است و انگيزه تأسيس بالغ بر 5000 مركز را در سراسر جهان ايجاد نموده است كه اعضاي آنها تعاليم معنوي او را به كار گمارده در كارهاي عام المنفعه و خدمات اجتماعي داوطلبانه گوناگون شركت مي جويند. 

ساتيا سايي توانمنديها و دانش خارق العاده اي از خود نشان مي دهد. او احساسي قوي از آرامش درون و عشق عاري از نفس از خود ساطع مي كند و بر ايمان و اعتماد بنفس شخص، به عنوان ابزاري ضروري براي يك زندگي با سعادت و موفق اصرار مي ورزد. او مي فرمايد:

اعتماد بنفس به صلح و آرامش منتج مي شود، 

صلح و آرامش به عشق منتج مي شود،

عشق به حقيقت منتج مي شود و

حقيقت به سرور منتج مي شود.

مسئوليت ايجاد صلح و آرامش در جهان، به فرموده ساتيا سايي بابا بر دوش همگي ابناء بشر است. او مي فرمايد:

اگر تقوا در دل باشد، زيبايي در كردار خواهد بود،

اگر زيبايي در كردار باشد، هماهنگي پدر منزل خواهد بود،

اگر هماهنگي در منزل باشد، نظم در كشور خواهد بود،

اگر نظم در كشور باشد، صلح و دوستي در جهان خواهد بود. 

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

وجود خداوند را در همگان و در هرجا تشخيص دهيد. روزي پسر عموي حضرت بودا، آناندا، بعد از آنكه بودا به نيروانا (بينش الهي) دست يافت، با او ملاقاتي داشت. آناندا اشك مي ريخت چرا كه بودا دلبستگيهاي دنيوي خود را ترك گفته بود و آماده ترك قالب فاني شده بود.از بودا تقاضا نمود تا راه صحيح را به او نشان دهد. در پاسخ بودا به پسر عموي خود آناندا چنين گفت: من به رستگاري بسيار نزديك شده ام و تو نيز بايد به اين حالت در آيي. انسانها بر مرگ خويشاوندان خود اشك مي ريزند. اين كاري ساده لوحانه است. كسي كه بر مرگ ديگران مي گريد، خود نيز به زودي خواهد مرد. تنها خداست كه فراسوي تولد و مرگ است و آغاز و انجامي ندارد. او شاهد ازلي است كه همواره در كمال شكوه خويش مي درخشد. تولد و مرگ براي همگان اجتناب ناپذير است، به غير از مقام الوهيت. پس چرا مي گريي؟ تو نيز بايد تلاش كني تا حقيقت خداي جاودان را كه در همگان وجود دارد درك نمايي. ديد خود را به سوي خداوند معطوف دار. او در همه جا هست. دستان و پاهاي او در همه جا هست. چشمان و صورت و گوشها و دهان او در همه جا هست و همه جاي اين عالم سرشار از اوست – مفهوم اين گفته ودايي چيست؟ اين بدان مفهوم است كه همه موجودات عالم تجليات گوناگون اويند. هر موجود زنده تجلي خداست. 

براي همين است كه اوپانيشادها اعلام داشته اند كه جهان مملو از ايشوارا يا خداست. همگان تجلي خداوندند. شما تصور مي كنيد كه تنها انسان هستيد چراكه اعتماد خود را تنها بر قالب خاكي خود مي گذاريد. شايد شما قالب انساني داشته باشيد، اما الوهيت در قلب شما مأوا دارد. شما تنها يك نفر نيستيد بلكه سه نفر مي باشيد. اول آنكه فكر مي كنيد هستيد، يعني تن جسماني. دوم آنكه ديگران فكر مي كنند هستيد، يعني قالب ذهني. سوم آنكه حقيقتا هستيد، يعني آتما (الوهيت). 

زندگي بشري تلفيقي از اين سه ماهيت است. پس دعاي شما چگونه بايد باشد؟ چكيده دعاي شما آن است كه انسان آميزشي از سه حقيقت ساتويك، راجاسيك و تاماسيك است و سه ماهيت تن، ذهن و آتما. چنين فردي بايد خود را به شيوا تقديم كند. چگونه مي توان اين كار را انجام داد؟ شخص بايد همه اعمال خود را به خداوند تقديم كند. 

شكوفه هاي سايي

فقط به اندازه نياز خود داشته باشيد 

اگر كفش شما تنگ باشد، هردو پايتان را مي زند،

هيچ چيز مانند كفش اندازه مفيد نيست. 

اگر كفش به پايتان گشاد باشد، راحت را از شما سلب مي كند،

عليرقم قيمت آن كفش.

ثروت بي حد، مضر و بد است،

ثروت كم ملال انگيز است، 

فقط به اندازه نياز خود داشته باشيد،

وقت رفتن چيزي با خود نخواهيد برد.

روح آدمي به مانند پرده سينما است 

نمايشهاي بسياري در صحنه هاي بيشماري مي بينيم كه بر پرده سينما منعكس مي شوند، 

براي تفريح ما نمايشها بسيارند، اما پرده سينما يكي است و دائمي، 

روح آدمي به مانند آن پرده است، همواره مشغول به نقش جاودانه خود.

 زندگي پس از زندگي مي آييم و مي رويم، بر پرده، چون فيلم سينما. 

كلام او به مانند بوم رانگ باز مي گردد

هرگاه كسي شيريني به تو تعارف مي كند و

تو نمي خواهي از آن ميل كني،

مي گويي نخير متشكرم،

و آن شيريني نزد او باقي مي ماند.

وقتي كسي سخنان ناراحت كننده مي گويد،

آنها را نپذير، چرا كه ناپاكند،

سايرام بگو و لطف خدا را به دست آر،

كه مانند بوم رانگ، سخنانش به خود او باز مي گردند.

بعلاوه يك، منهاي يك مساوي است با صفر

وقتي افكار خوب باشند اما اعمال بد، 

نتيجه ملال انگيز است. 

براي هر فكر خوب بعلاوه يك مي گيريد، 

و براي هر گناه منهاي يك. 

بعلاوه يك، منهاي يك مساوي است با صفر،

آيا اين است راه قهرمان بودن؟

به پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك دل دهيد،

سپس در زندگي، موفقيت از آن شماست. 

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

 خدا دوست واقعي شماست 

 امروزه همگان طالب خوشبختي و سعادتند بدون آنكه مفهوم آن را بدانند. سعادت حقيقي در بي نيازي است. خواسته و هوس سبب خساست مي شود. شايد شخص ثروتمند نيازي به پول، غذا و رفاه مادي نداشته باشد، ليكن كمبود آرامش و سعادت را در زندگي خود همچنان احساس مي كند. شايد داشتن اشياء گوناگون سبب رفاه مادي در زندگي شود، اما آرامش فكر هرگز با ثروت، شهرت و يا مقام بدست نمي آيد. شايد شمار خدمتگزاران شما بسيار باشد اما آنها دوست شما نيستند. آنها از روي اجبار خدمت مي كنند، نه از روي عشق. تنها يك دوست حقيقي همواره با شما، در شما و در اطراف شماست و آن خداست. تا زماني كه آب در بركه هست، هزاران قورباغه در آن بسر مي برند، اما وقتي بركه مي خشكد، حتي يك قورباغه هم در آن بجا نمي ماند. به همين ترتيب تا زماني كه ثروتمند هستيد و شهرت و مقام داريد همه به منزله دوست با شما رفتار مي كنند، اما زماني كه مقام و پول خود را از دست مي دهيد، افراد به ظاهر دوست، شما را ترك مي گويند-  حتي بدون آنكه با شما خداحافظي كنند.

در اين جهان هيچ چيز دائمي نيست. تنها اصل عشق در قلب ماست كه هميشگي است. تنها از طريق عشق است كه مي توان قلب ديگران را بدست آورد. اگر عشق در باطن داشته باشيد همه جهان با شما دوست خواهد بود. دليل آنكه اينهمه انسانها از كشورهاي مختلف در اين مكان گرد هم مي آيند چيست؟ چيزي در اينجاست كه آنها در كشور، شهر، روستا و يا خانواده خود نمي يابند و آن عشق عالمگير است. تنها از طريق عشق است كه مي توانيد روابط تنگاتنگ با يكديگر ايجاد كنيد. قلبهاي عاري از عشق به مانند دشتهاي لم يزرع است. در مزرعه قلب انسان عشق بايد وجود داشته باشد. گوپيكاها خطاب به كريشنا چنين التماس مي كردند: اي كريشنا، ني خود را بنواز تا بذرهاي عشق در دشتهاي لم يزرع قلب ما جوانه زند، باران عشق را بباران و رودهاي عشق را جاري ساز (آواز). عشق همواره اطا مي كند و در عوض چيزي نمي خواهد. چنين عشق عاري از نفسي تنها نزد خداست. شما در اينجا گرد آمده ايد تا چنين عشقي را تجربه كنيد. كسي كارت دعوت برايتان نفرستاده است. تنها عشق است كه شما را به اين مكان مي آورد. 

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

اوست كه اين بدن كامل، كلام شيرين و اين ابزار بي همتا را كه ذهن نام دارد به شما عطا كرده است. او عقل، منطق، نيروي تحليل، ظرفيت گرفتن و گذشتن و به ياد آوردن و فراموش كردن را به شما عطا كرده است. 

همه اينها را با سپاس بپذيريد و به بهترين نحو احسن از آنها استفاده كنيد. آنها را بكار بنديد تا او را در همگان و در هر جايي كه شوق ديدن او را داريد، در تمام فراز و نشيبها، در غم و شاديها، در ترديد و تصميمها او را ببينيد. زماني شوق و انگيزه خدمت به ديگران پيدا مي كنيد كه از هويت گرفتن از بدن خود رها شويد. وقتي شخص از درد معده رنج مي برد، چشمانش پر از اشك مي شود. چرا؟ چراكه اعضاي مختلف چون چشم، معده و غيره... همه در يك بدن هستند. به همين ترتيب وقتي شخص ديگري در رنج است، چشمان شما بايد بگريد و در صدد برطرف كردن درد او باشيد. اين زماني ميسر است كه بدانيد شما و او اعضاي يك تن الهي هستيد. حس جدايي از ندانستن حقيقت بر مي خيزد. وقتي انسانها خشمگين مي شوند دندانهاي خود را بهم مي فشارند، اما مواظبند كه زبان خود را گاز نگيرند، چراكه زبان از آن آنهاست. اگر بر حسب اتفاق زبان خود را گاز بگيرند دندانهاي خود را با مشت نمي زنند، زيرا دندانهاي خودشان است. به همين ترتيب افراد بيمار، فقير، نالان، بي سواد و يا پليد، همگان اعضاي يك تن واحد هستند كه ما نيز جزئي از آنيم. يك جريان واحد همگان را به حركت در مي آورد. پي بردن به اين امر و مستحيل شدن در اين وحدت، هدف زندگي در قالب بشري است.

تن آدمي ماواي موقت اوست و دستخوش همه گونه بيماري و جراحت مي شود،اما با اين حال، تنها قايقي است كه مي توان توسط آن از اقيانوس دگرگونيها عبور نمود. اين قايق را همواره بايد آماده، سالم و قابل استفاده نگهداريم. بيش از حد لازم نبايد توجه خود را براي نگهداري آن معطوف كنيم. از اين قايق بايد بعنوان وسيله اي براي كاستن رنج ديگران استفاده نماييم نه آنكه خود رنجي بر آنها بيفزاييم. شما بايد در خدمت ديگران باشيد و هرگز طلب خدمت نكنيد. بگذاريد كه خدمت شعار اين ملت باشد. خدمت نه به كساني كه از خدمتگزاران بيشماري برخوردارند، بلكه خدمت به آنان كه در كمك به خويشتن عاجزند: بيماراني كه در بيمارستانها پرستار و يا همراهي ندارند تا غذا در دهان آنها بگذارند، لبخند و گلي به آنها هديه كنند و يا نامه اي برايشان بنويسند تا به منزل خود ارسال كنند.
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